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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (3ی قدر ) ی سوره در آینه القدرلیلةاسرار 

لَةِ الْقَدْرِ »  «فِی لیَ ْ

همانطور که گفتیم، یکی از معانی این آیه این است که ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. یکی از  

لَةِ الْقَدْرِ »گوید: اهل معرفت به معنای لطیف دیگری از این آیه توجه کرده است و می  «اِن ّٰا انَْ زَلْنّٰاهُ فِی لیَ ْ

لَةِ یعنی  را به شما  القدرلیلةنازل کردیم؛ تا  القدرلیلة؛ ما اصلاً قرآن را در شأن  الْقَدْرِ فِی شَأنِ لیَ ْ

است. اصلاً ما برای بیان و  القدرلیلةبشناسانیم. یعنی موضوعی که قرآن در آن موضوع نازل شده، 

 قرآن را نازل کردیم. پس شب قدر چه چیز عظیمی است؟! القدرلیلةمعرفی 

 

 اند.های مختلفی دادهاند، مفسّرین احتمالرا قدر گذاشته اینکه اسم این شب

اند یکی از دلایل آن ممکن است این باشد که قرآنی که صاحب قدر و منزلت است، . مفسرین گفته1

توسّط مَلَکی که صاحب قدر و منزلت است، یعنی جبرئیل، بر رسولی که صاحب قدر و منزلت است، 

مّتی که صاحب قدر و منزلت است، یعنی امّت اسلامی، نازل شده ، و برای ایعنی پیامبر اسلام

است. لذا شبی که در آن قرآنِ صاحب قدر، توسّط مَلَک صاحب قدر، به رسول صاحب قدر، برای امّت 

 است، یعنی شبی بسیار ارزشمند. القدرلیلةصاحب قدر نازل شده است، 
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ی امور خورد؛ اندازهن شب، مقدّرات خلق رقم میاند این است که چون در ای. احتمال دیگری که داده2

، یعنی شب تقدیر و  القدرلیلةشود، نام این شب را و ارزاق و آجال و عمرهای مردم مشخّص و تقدیر می

 اند.تعیین شدن مقدّرات گذاشته

ئِكَةُ وَ   تَ نَ زَّلُ »شوند. ملائکه نازل می القدرلیلةاند این است که در . احتمال دیگری که داده3    الْمَلّٰٰ

شود. یکی از معانی شوند که در اثر ازدحام ملائکه، فضای عالم تنگ میقدری ملائکه نازل می به .« الرُّوحُ 

 1:«لِمَن يَشاءُ وَ يقَدِرُ   يبَسُطُ الرِّزقَ   ربََّكَ   اِنَّ »تنگ شدن است. تقدیر معیشت یعنی تنگ شدن معیشت:  قَدْر

بنابراین یکی از  کند.دهد یا تنگ می هر که بخواهد روزی را گشایش میپروردگار تو برای تردید  بی

شود. تنزّل این است که در این شب براثر ازدحام ملائکه، فضای عالم تنگ می القدرلیلةی  وجوه تسمیه

وقت به عالم مثال است با صُوَر مثالیّه، در آن صورت، فضای عالم ملکوت یعنی ارض ملکوت ملائکه یک

شود. در کنند که ارض عالم مُلک تنگ میوقت هم به صورت مُلکی تمثّل پیدا میشود. یکیتنگ م

 تواند معنای تنگ شدن بدهد. می قَدْرهر دو صورت، 

 

 القدرلیلةحقیقت لیل و 

ی وجود در قوس نزول به یک اعتبار یک لیله بیشتر نیست؛ چون در قوس نزول هرچه  تمام دایره

ی بالاتر خود لیل نور هستی کمتر شد. به اعتبار دیگر هر مرتبه نسبت به مرتبه تر آمد، شعاعپایین

ی ماقبل خودش کمتر است؛ لذا  به مرتبه تر است. یعنی انوار هستی در هر مرتبه نسبتاست؛ تاریک

ی  به مرتبه ی ماقبل خود لیل است. لذا در قوس نزول لیالی داریم. هر مرتبه نسبتبه مرتبهنسبت

لیل است. مقام واحدیّت نسبت به مقام احدیّت لیل است. عالم جبروت نسبت به مقام واحدیّت  ماقبل

                                            

 .03یآیهاِسراء،یسوره.1
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لیل است. عالم ملکوت نسبت به عالم جبروت لیل است و عالم ملک نسبت به عالم ملکوت لیل است. 

 تر آمد، از نور وجود  کاسته شد. چون هرچه پایین

یومنسبت به مراتب مادون خود، یوم است؛ یوم القدر، رود، هر مرتبه در قوس صعود هرچه بالا می

شود و در نتیجه، شدّت نور بیشتر  رود، یک حباب برداشته می. چون هر مرتبه که بالا میالقیامة

 شود. ی مادون خودش روز )یوم( میشود؛ لذا نسبت به مرتبه می

اءِ » است.یاحمد القیامةیوماست و قوس صعود محمّدی القدرلیلةپس قوس نزول  الََّذِی سُمِّیَ فِی السَّمّٰ

اسِمِ مُحمَّدٍ  باَِحْمَدٍ وَ فِی الَْْرضِ باِبَِی محمّدی است و در قوس صعود، یوم  القدرلیلةلذا در قوس نزول  2«الْقّٰ

رود. البتّه سماء فقط این آسمان فیزیکی نیست. سمت سماء و بالا میی احمدی است؛ چون بهالقیامه

است و به اعتبار  القدرلیلةو متعالی سماء است. پس به اعتبار نزول و تعیین و تعیّن یافتن، هر چیز بلند 

 است. یومالقیامةصعود و نفی تعیّن، همان حقیقت 

 

لَةُ الْقَدْر» رٌ »مظهر سایر اسماء است.  «الَْفِ شَهْر»مظهر اسم اعظم خدای متعال است.  «لیَ ّٰ لَةُ الْقَدْرِ خَی ْ لیَ ْ

، یعنی مظهر اسم اعظم حق بهتر از مظهر هزار اسم دیگر اوست. این هزار به معنی «شَهْرٍ مِنْ الَْفِ 

عددی بعد از نهصدونودونه نیست. الف یا هزار، عدد کامل است و عدد کامل اشاره به کثرت دارد؛ نه 

گویند: ید که مییاد بیاوری اسماءالله. اگر روایاتی را بهگیرد؛ یعنی همهیک را دربر نمیوهزاری که هزار

خدا هزارویک اسم دارد، یکی از این اسماء اسم مستأثر حقّ متعال است که غیب مکنون است و خدا 

ی  ای که دربارهبه خودش اختصاص داده و هزار اسم دیگر را ظهور داده است، و آن را درکنار نکته

                                            

اءَ نَ فَرٌ مِنَ الْیَ هُودِ اِلىّٰ رَسُولِ الل ّٰهِ فَسَألَهُ ...ِ لَْیِّ شَیْ :41و49ص،11جالانوار،بحارمجلسی،.2 الَ النَّبیُّ:  جّٰ یْتَ مُحَمَّداً وَ اَحمَدَ ... فَ قّٰ ءٍ سُمِّ

ا مُحَمَّدٌ  اءِ اَم ّٰ ا اَحمَدُ فاَِنِّی مَحمُودٌ فِی السَّمّٰ  .فاَِنِّی مَحمُودٌ فِی الَْْرضِ وَ اَم ّٰ
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رٌ مِن الَْفِ شَهْرٍ » لَةُ الْقَدْرِ خَی ْ شود. اسم مستأثر حق ظهورش جدیدتری پیدا می گفتیم، بگذارید، معنی «لیَ ْ

است. سایر اسماء ظهورشان سایر مخلوقات و موجودات است. لذا انسان  القدرلیلةانسان کامل است؛ 

های دیگر؛ و ی ماهخیر است از همه «لَیلَةُ الْقَدر»ی موجودات دیگر؛ کما اینکه کامل خیر است از همه

اء الله؛ و اسم مستأثر است؛ یعنی کسی از آن خبر ندارد و خدا به اسم اعظم، اعظم است از سایر اسم

فقط ایشان از آن اسم خبر دارد و به حقیقتِ اسم مستأثر راه  نگفته است. کسی جز پیغمبر خاتم

لَةُ الْقَدْر»پیدا کرده است؛ برای بقیّه مخفی است. لذا  های سال مخفی است و متعیّن هم در شب «لیَ ْ

لَةُ »توان گفت  کسی به حقیقت آن پی نبرده است. به تعبیری می اللهنیست و جز رسول  لیَ ْ

 ی وصول عاشق حقیقی به محبوب خود است. ی وصال نبیّ ختمی است؛ لیلهلیله «الْقَدْر

 دوش وقت سحر از غصّه نجاتم دادند

 ی پرتو ذاتم کردندخود از شعشعهبی

 چه مبارک سحری بود وچه فرخنده شبی
 

 خلوت شب آب حیاتم دادندو اندر آن  

 باده از جام تجلی صفاتم دادند

 آن شب قدر که این تازه براتم دادند
  

 اجمعین علیهم الله صلواتی هدی  ی رسول اکرم و ائمّهی مکاشفهی کشف تامّ محمّدی است؛ لیلهی قدر، لیلهلیله

زمانی نیست. در مورد  القدرلیلة، القدرلیلةدارد. این  یالقدرلیلةاست. هر سالکی هم در سیر خود 

غیر از صورت ظهورش در عالم زمان و عالم  القدرلیلةکنیم که حقیقت  صحبت می القدرلیلةحقیقت 

فرا رسیده است؛ هروقت به  شالقدرلیلةرسد،  ملک است. سالک در سلوک خود وقتی به مقصد می

 او فرا رسیده است. القدرلیلةوصل محبوب رسید، 

رسد؟ وقتی به یقظه برسد و سرنوشت او عوض شود. وقتی که سرنوشت شخص غافل کی می القدرلیلة

که سالک به وصال برسد، آن شب  اوست. زمانی القدرلیلةی عطف زندگی و شود؛  نقطهانسان عوض می

قتی اوست. انسان عاصی و گناهکار و القدرلیلةکه به یقظه برسد،  ساز است. غافل زمانی برای او سرنوشت

اوست. مثل حرّریاحی که وقتی با آن حال عجیب و  القدرلیلةاش قبول شده است، برسد به این که توبه
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پذیرند یا نه.  او را می دانست امام حسین آمد، نمی می سمت اباعبداللهغریب و منقلب داشت به

دن آویزان کرده بود، هایش را از پا بیرون آورده بود و به گرپسر و غلامش هم همراهش بودند. چکمه

پذیرند یا دانست ایشان او را میسپرش را به پشتش انداخته بود، شمشیرش را کنار انداخته بود. نمی

نشست، سرش را پایین انداخت؛ چون به یاد آن  نه؛ دل توی دلش نبود. لذا وقتی خدمت اباعبدالله

بشان کرده بود، افتاد و شرمسار بود. و اهل بیت و اصحا ها و جفاها که در حق اباعبداللههمه بدی

: ای حرّ سرت را بالا بیاور. آن «اِرْفَعْ رأَسَکَ يّٰا حُر  »به او فرمودند: اند، اباعبداللهبنابر آنچه نقل کرده

اش واقع شد. یقین کرد که ایشان او را پذیرفتند. لذا عاصی وقتی یقین کرد توبه شالقدرلیلةلحظه 

گاه برایش روز شد، سرش را بالا آورد و خورشید جمال  فرا رسیده است. آن شالقدرلیلةپذیرفته شد، 

 را دید. اباعبدالله

 

 های قدرلیالی و شب

در  القدرلیلةدر عالم حقیقت، نه در عالم زمان، یک حقیقت است؛ یکی بیشتر نیست. حقیقت  القدرلیلة

در  القدرلیلةترند؛ لذا مظاهر حقیقت ناقصترند و برخی عالم طبع مظاهری دارد. این مظاهر برخی کامل

 تواند متعدد باشد.عالم زمان می

در عالم حقیقت مخفی است؛ زیرا به حقیقت اسم اعظم حضرت حق، اسم  القدرلیلةروشن شد که 

راه ندارد. امّا علّت مخفی بودن  ی هدی مستأثر حضرت حق، کسی جز رسول ختمی و ائمّه

چیست؟ چرا دقیقاً نگفتند کدام شب است؟ شاید یکی از رمزهایش این باشد  در عالم زمان القدرلیلة

چه آثار عجیبی  القدرلیلةداریم که عبادت در  القدرلیلةکه با توجّه به روایات عجیبی که در فضیلت 

 القدرلیلةهای سال دهیم که هریک از شبچه شبی است، احتمال می القدرلیلةدانیم  دارد، وقتی نمی
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های بیشتری از سال را احیاء توفیق پیدا کنند شب القدرلیلةشود افراد برای درک د؛ این سبب میباش

 بدارند و به عبادت بگذرانند. 

 رود.احیا یعنی عاشقی که خواب به چشمش نمی   

 گویند بخواب تا به خوابش بینی
 

 خبران چه جای خوابست مرا ای بی 
 

 وتگاه انس معشوق ازلی.احیاء یعنی راه پیدا کردن به خل

 هر در که به هرکجاست، شب بربندند
 

 الاّ در دوست را که شب باز کنند 
 

 

قّٰالَ: قُ رْبِي لِمَنِ    هي ارُيِْدُ قُ رْبَكَ.اِل ّٰ »به خدای متعال عرض کرد:  روایت شده است که حضرت موسی

لَةَ الْقَدْرِ  قَظَ لیَ ْ قرب من برای کسی است که . خداوند فرمود: خواهم خدایا قرب و نزدیکی تو را می: «استَ ی ْ

لَةَ الْقَدْرِ قّٰالَ: اِل ّٰ ». شب قدر را بیدار بماند اكِینَ لیَ ْ خدایا : گفت: « هي ارُيِْدُ رحَْمَتَكَ. قّٰالَ: رَحْمَتِي لِمَنْ رحَِمَ الْمَسّٰ

ر خواهم. فرمود: رحمت من برای کسی است که به مسکینان در شب قدرحمت و مهربانی تو را می

اطِ. قّٰالَ: ذّٰ قّٰالَ: اِل ّٰ ». ترحّم و مهربانی کند ازَ عَلَى الصِّرّٰ لَةَ الْقَدْرِ  هي ارُيِدُ الْجَوّٰ قَ بِصَدَقَةٍ لیَ ْ :  «لِكَ لِمَنْ تَصَدَّ

خواهم. فرمود: این برای کسی است که در شب قدر  گفت: خدایا عبور راحت و آسان از پل صراط را می

ا. قّٰالَ: ذّٰ قّٰالَ: اِل ّٰ »مشب صدقه بدهید.( . )یادتان باشد اای بدهدصدقه ارهِّٰ ارِ الْجَنَّةِ وَ ثِمّٰ لِكَ  هي ارُيِدُ مِنْ اَشْجّٰ

لَةِ الْقَدْرِ  خواهم. فرمود: این برای  های بهشتی میها و میوهگفت: خدایا از درخت: «لِمَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَةً فِي لیَ ْ

اةَ مِنَ الن ّٰارِ. قّٰالَ: ذّٰ قّٰالَ: اِل ّٰ » کسی است که در شب قدر تسبیح خدا را بگوید. لِكَ لِمَنِ اسْتَغفَرَ  هي ارُيِدُ النَّجّٰ

لَةِ الْقَدْرِ  خواهم از آتش دوزخ نجات پیدا کنم. فرمود: این برای کسی است عرض کرد: خدایا می: «فِي لیَ ْ

ايَ لِ قّٰالَ: اِل ّٰ » که در شب قدر استغفار کند. اكَ. قّٰالَ: رِضّٰ لَةِ الْقَدْرِ  مَنْ صَل ىّٰ  هي ارُيِدُ رِضّٰ گفت  0:«ركَْعَتَینِ فِي لیَ ْ

خواهم به رضای تو نائل شوم و تو از من راضی شوی. فرمود: رضایت من برای کسی است که خدایا می

)شاید مقصود همین نماز دو رکعتی باشد که برای لیالی قدر وارد  دو رکعت نماز در شب قدر بخواند.

                                            

 .03ص،8جالشّیعة،وسائلعاملی،حرّ؛093ص،1جالاعمال،اقبالطاووس،سیّدبن.3
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شود و بعد از پایان نماز هفتاد بار  ن یک حمد و هفت توحید خوانده میشده است که در هر رکعت آ

 ( 4شود. که هم نماز است و هم استغفار. ؛ گفته می اِلیَهِ   وَ اتَُوبُ   اَستَغفِرُ الل ّٰهَ 

مَنْ »روایت شده است:  چنان که گفتیم در لیلة القدر آثار عبادات عجیب است. از پیغمبر اکرم

لَةَ الْ   قّٰامَ  مَ مِنْ ذَنبِهِ لیَ ْ ا تَ قَدَّ اباً غُفِرَ )غَفَرَ( لَهُ مّٰ کسی که از سر ایمان و اخلاص شب قدر  5:«قَدْرِ اِيّٰماناً وَ احْتِسّٰ

 القدرلیلةوقتی  شود.جا بخشیده می ی او یکی گناهان گذشتهرا زنده بدارد و به عبادت قیام کند، همه

را از دست ندهد؛ و چون زمان آن را مشخّص  القدرلیلةکند  این همه فضیلت دارد انسان تلاش می

دارد.[ لذا  باشند، به عبادت احیاء می القدرلیلةدهد  های متعدّدی را که احتمال می اند، ]شبنکرده

های سال است، از  که یکی از شب القدرلیلةگرفتند تا های سال را احیاء میبعضی از بزرگان تمام شب

بودن آن چه خاصیتی دارد؟! اقلّش این است که بعضی افراد تمام دستشان نرود. ببینید مخفی 

گیرند؛ یعنی  دارد، احیا می القدرلیلةهایی را که احتمال  کم شب های ماه رمضان را و بعضی دست شب

وهفتم ماه رمضان و شب عید  وسوم و بیست ویکم و بیست ی شعبان و شب نوزدهم و بیستشب نیمه

های بیشتری به عبادت شود شب باعث می القدرلیلةل است. پس مخفی بودن فطر که شب اول ماه شوّا

 مشغول شوند. 

گونه است. رضایت الهی در بین طاعات خدا مخفی است و لذا انسان سعی  سایر امور معنوی نیز همین

ی طاعات را انجام دهد تا طاعتی را که سبب رضایت خداست، انجام داده باشد. غضب خدا کند همهمی

ی معاصی پرهیز کند تا از معصیتی که کند از همهدر بین معاصی مخفی است؛ لذا انسان سعی می

سبب غضب خداست، مصون مانده باشد. زمان مرگ در بین ساعات عمر مخفی است؛ لذا انسان سعی 

ی ساعات عمر برای مردن آمادگی داشته باشد. ساعت اجابت دعا در بین ساعات کند در همهمی

                                            

 .03ص،8جالشّیعة،وسائلعاملی،حرّ؛181ص،1جالاعمال،اقبالطاووس،سیّدبن.4
.034ص،13جالشّیعة،وسائلحرّعاملی،و101صالاشهرالثلاثة،ضائلفصدوق،.5
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ی ساعات حال دعا داشته باشد. اسم اعظم خدا کند در بین همه روز مخفی است؛ انسان سعی می شبانه

ی اسماء را حفظ کند تا حرمت اسم کند حرمت همهدر بین اسماءالله مخفی است؛ لذا انسان سعی می

 خداوند رضایت خود رااعظم حفظ شده باشد. حدیثی از امیرالمؤمنین است قریب به این مضمون که 

یک از طاعات الهی را کوچک نشمارید تا موفّق شده باشید طاعتی  در بین طاعات مخفی کرد؛ پس هیچ

را که سبب رضایت حق است انجام دهید. سخط خود را در بین معاصی مخفی کرد؛ پس هیچ 

معصیتی را کوچک نشمارید؛ چون ممکن است همان معصیت سبب سخط باشد. اجابت را در دعاها 

س هیچ دعایی را کوچک نشمارید تا دعایی که موجب اجابت است از دستتان نرود. ولیّ مخفی کرد؛ پ

یک از بندگان خدا را کوچک نشمارید تا ولیّ خدا را هم  خود را در بین عباد خود مخفی کرد؛ پس هیچ

  6.بزرگ داشته باشید

م ماه رمضان در وسو ویکم و بیست های نوزدهم و بیست بنا به روایات، لااقل سه شب، یعنی شب

گذاری و تقدیر است. شب مقدّرات ما سهم دارند. بنا به برخی روایات، شب نوزدهم شب اندازه

شبی است که  7وسوم شب ابرام و تثبیت است؛ ویکم شب قضاء و حکم کردن است. شب بیست بیست

وزدهم، شب کند. بنا به روایت دیگری، شب نشود و دیگر تغییر نمیهای صادر شده تثبیت می حکم

ویکم شب ابرام  شود؛ رزق، عمر و هر چیز دیگر؛ شب بیستها مشخص میتقدیر است؛ یعنی اندازه

ای که اوّل مثل نامه 8شود؛وسوم شبی است که امضاء میشود و شب بیستاست؛ یعنی بر آن تأکید می

شود. مه امضاء میکنند و آنگاه متن نانویس برایش تهیّه می شود. بعد پیشمحتوای آن مشخّص می

                                            

اهُ فِي طّٰاعَتِهِ فَلّٰٰ تَسْتَصغِرَنَّ شَیْئاً :034ص،1جخصال،صدوق،.6 الىّٰ اَخْفىّٰ اَربَ عَةً فِي اَربَ عَةٍ اَخْفىّٰ رِضّٰ افَ َ  اِنَّ الل ّٰهَ تَ بّٰارَكَ وَ تَ عّٰ  مِنْ طّٰاعَتِهِ فَ رُبَّمّٰ ا وّٰ

اهُ وَ انَْتَ لّْٰ تَ عْلَمُ وَ اَخْفىّٰ سَخَطَهُ فِي مَعْصیَتِهِ فَلّٰٰ تَسْتَصغِرَنَّ شَیْئاً مِنْ مَعْص یَتِهِ فَ رُبَّمّٰ ا وّٰ  ابَ تَ هُ فِ ي رِضّٰ افَ َ  سَ خَطهُُ مَعْص یَتَهُ وَ انَْ تَ لّْٰ تَ عْلَ مُ وَ اَخْف ىّٰ اِجّٰ

ائهِِ  وَتهِِ فَلّٰٰ تَستَصغِرَنَّ شَیْئاً مِنْ دُعّٰ ابَ تَهُ وَ انَْتَ لّْٰ تَ عْلَمُ وَ اَخْفىّٰ وَلیَّهُ فِي عِبّٰادِهِ فَلّٰٰ تَسْتَصغِرَنَّ عَبْداً مِ نْ عَبِ  دَعّٰ افََ  اِجّٰ ا وّٰ ی دِ الل ّٰ هِ فَ رُبَّمّٰ ا يَكُ ونُ وَلیَّ هُ فَ رُبَّمّٰ

 وَ انَْتَ لّْٰ تَ عْلَمُ.
 .161، ص 4. کلینی، کافی، ج 7

 .151، ص 4. کلینی، کافی، ج 8
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]فقط[ یک شب است و در نتیجه  القدرلیلةاینجا نامه صادر شده و کار تمام شده است. لذا گمان نکنید 

کنیم؛ نه؛ بنا به روایات، لااقل این سه شب، هرسه در مقدرات ما تأثیر  های دیگر بیهوده عبادت میشب

شب عید فطر هم قطعاً تأثیر دارد؛ آنها هم  ی شعبان هم قطعاً تأثیر دارد؛دارد؛ ضمن اینکه شب نیمه

 تأثیرات خاصّ خود را دارند؛ هریک در سرنوشت انسان سهمی دارند.

شود و در روایات هم مؤیّداتی بر آن هست، های متعددی به عنوان لیالی قدر نام برده می اینکه از شب

مظاهری در عالم پایین یا عالم طبع و در عالم بالا،  القدرلیلةبه یک لحاظ به این علّت است که حقیقت 

های تواند شبعالم زمان دارد که این مظاهر، مراتب مختلفی از نقص و کمال دارند و در نتیجه، می

وسوم ماه مبارک  متعددی به نام لیالی قدر نام بگیرد. بعضی از آنها شکل اکملند، مثل شب بیست

تری هستند. و اشاره کردیم که روایاتی هم وجود  تر و ناقصهای نسبیرمضان؛ و بعضی از آنها شکل

 خوانم. اند. بعضی از این روایات را برایتان میدارد که شبهای متعدد را مطرح کرده

انَ الت َّقْدِيرُ وَ فِي»فرمایند:  می امام صادق لَةِ تِسْعَ عَشرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضّٰ لَةِ اِحْدىّٰ   فِي لیَ ْ اءُ الْقَضّٰ   وَ عِشْريِنَ   لیَ ْ

ا يَكُونُ فِي السَّنَةِ اِلىّٰ  امُ مّٰ ثٍ وَ عِشْريِنَ اِبْ رّٰ لَةِ ثَلّٰٰ اءُ فِي خَلْقِهِ  وَ فِي لیَ ْ ا يَشّٰ ا لِل ّٰهِ جَلَّ ثَ نّٰاؤُهُ سَیَ فْعَلُ مّٰ در  9:«مِثْلِهّٰ

ویکم حکم آن  و در شب بیستشود؛ ؛ یعنی قدر و اندازه مشخص مینوزدهم ماه رمضان تقدیر است

ها در سال آینده وسوم، آن حکم  در مورد آنچه تا مشابه این شب شود؛ و در شب بیست تقدیر صادر می

اینگونه  بعد از آن همشود. . برای این فاصله، مقدرات مشخّص میگرددابرام و تثبیت می شود، واقع می

نیست که اختیار از خدا سلب شده باشد که بگوییم اگر خداوند در شب قدر چیزی را مقدر کرد، 

؛ ولی بنا و اساس را گذاشته است. امّا قدرت کندهرچه بخواهد در آینده میشود.  ختیار از او سلب میا

 هاست.ی قرارها و قوارهخدا همیشه فوق همه

لَةِ الْقَدْرِ تِسْعَةَ عَشَرَ »فرمایند:  نقل شده است که میروایت دیگری از امام صادق )شاید  «الَتَّقدِيْ رُ فِي لیَ ْ

لَةِ اِحْدىّٰ »در عبارت روایت، اضافه نقل شده است.(  قَدرِ الْ ی کلمه امُ فِي لیَ ْ بْ رّٰ اءُ فِي وَ الِْْ   وَ عِشْريِنَ وَ الِْْمضّٰ
                                            

.036ص،13جالشّیعة،وسائلعاملی،حرّ؛113ص،9جکافی،کلینی،؛106ص،3جنورالثّقلین،حویزی،.9
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ثٍ  لَةِ ثَلّٰٰ ها و تقدیر در شب نوزدهم، ابرام و تأکید کردن در شب تعیین اندازه 10:«وَ عِشْريِنَ   لیَ ْ

 است.وسوم  ویکم، و امضاء و جاری کردن در شب بیست بیست

لَةِ تِسْعَ   فِي  فاَِنَّ »فرمایند:  نقل شده است که میحدیث دیگری از امام صادق   يَ لْتَقِي»عَشَرَةَ   لیَ ْ

انِ  لَةِ اِحْدىّٰ   11«الْجَمْعّٰ ثٍ وَ عِشْريِنَ يمُضىّٰ   12«يفُرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِیمٍ »  وَ عِشْريِنَ  وَ فِي لیَ ْ لَةِ ثَلّٰٰ هُ  وَ فِي لیَ ْ ا اَرّٰادَ الل ّٰ مّٰ

لَةُ الْقَدْرِ الَّتِي قّٰالَ الل ّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذّٰ  رٌ مِنْ الَْفِ شَهْرٍ »  لِكَ وَ هِيَ لیَ ْ در شب نوزدهم، آن دو  «13«خَی ْ

ویکم هر امر مستحکمی تفکیک،  کنند؛ و در شب بیسترسند و تلاقی می چیز جمع شونده به هم می

مقادیر را اراده فرماید،  وسوم، خدای متعال آنچه از آن شود؛ و در شب بیستمشخّص می تجزیه  و

همان شب قدری که خدای تعالی شبقدراست؛وسوم( کند؛ و این شب )شب بیستامضاء و جاری می

ا مَعْنىّٰ » از هزار ماه بهتر است. فرمود انِ؟ قّٰالَ  قّٰالَ قُ لْتُ: مّٰ ا اَرّٰادَ مِنْ قَ وْلِهِ يَ لْتَقِي الْجَمْعّٰ ا مّٰ : يَجمَعُ الل ّٰهُ فِیهّٰ

ائهِ معنی این سخن خداوند که دو گروه  پرسیدم:گوید، : راوی میِ«تَ قْدِيمِهِ وَ تأَخِیرهِِ وَ اِرّٰادَتهِِ وَ قَضّٰ

رسند، چیست؟ فرمودند: مقصود این است که خدای متعال آنچه را اراده کرده  شونده به هم می جمع

آورد و مشخّص  ، و آنچه را خواسته یا بر آن حکم کرده، در آن شب فراهم میعقب یا جلو بیندازد

ا مَعْنىّٰ » کند. می لَةِ اِحْدىّٰ  قّٰالَ قُ لْتُ: فَمّٰ ثٍ وَ عِشْريِنَ؟ قّٰالَ: اِنَّهُ يَ فْرُقهُُ فِي لیَ ْ اؤُهُ وَ  يمُْضِیهِ فِي ثَلّٰٰ وَ عِشْرينَ اِمضّٰ

انَ  ا كّٰ اءُ فاَِذّٰ اهُ فَ یَكُونُ مِنَ الْمَحتُومِ الَّذِي لّْٰ يبَدُو لَهُ فِیهِ تَ بّٰارَكَ وَ يَكُونُ لَهُ فِیهِ الْبَدّٰ ثٍ وَ عِشْريِنَ اَمضّٰ لَةُ ثَلّٰٰ تْ لیَ ْ

الىّٰ  کند، به چه معنی است؟ وسوم امضاء و جاری می گوید عرض کردم: اینکه در شب بیستمی14:«تَ عّٰ

کند؛ امّا هنوز احتمال شدن آنها می صورت تفکیک شده حکم به جارییکم بهوفرمودند: در شب بیست

شود، باز هم ممکن است تغییر یکم مشخص میو؛ یعنی چیزی که در شب بیستبداء کردن وجود دارد

                                            

.039ص،13جالشّیعة،وسائلعاملی،حرّ؛134ص،9جکافی،کلینی،؛106ص،3جنورالثّقلین،حویزی،.10
جَمعانِ.الْتقََیال:91یآیهانفال،یسوره؛111یآیهعمران،آلیسوره.11
.9یآیهدخان،یسوره.12
 .0یآیهقدر،یسوره.13
 .099ص،1جالاعمال،اقبالطاووس،سیّدبن؛134ص،9جکافی،کلینی،؛101ص،3جنورالثّقلین،حویزی،.14
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کند و از وسوم فرارسد خدای متعال آن چیز را امضاء و جاری می ولی هنگامی که شب بیستبپذیرد؛ 

 بداء نخواهد کرد. شود که خدای متعال در آنیی میامور محتوم و حتمی

کشد و حدّ و حدود و ی ساختمانی را در نظر گرفت که اوّل مهندس یک طرح کلّی میتوان نقشهمی

 کند؛ در پایان آن نقشه کند؛ بعد آن نقشه را با جزئیّات بیشتر ترسیم میهای کلّی را مشخّص میقواره

دهد. در هر مرحله، چیزهایی مشخّص شود و دستور اجرای پروژه را میکند و قطعی میرا امضاء می

ی القدر باشد و بقیّهشب لیلةگونه نیست که ازبین سه شب احیاء فقط یک  شود. درنتیجه اینمی

 15ی شعبان هم تأثیر دارد.ها هیچ خاصیّت و تأثیری در مقدّرات نداشته باشند. حتّی شب نیمه شب

افتد؛ در شب نوزدهم و  شب پانزدهم شعبان اتّفاق میبندی در ی این طرّاحی و قوارهشاید مراحل اولیّه

آید و قطعی صورت نهایی درمی وسوم به شود و نهایتاً در شب بیستتر میویکم جزئیّات مشخّص بیست

 شود.می

ی شعبان، توان استنباط کرد. بنابراین هر پنج شبِ نیمهقدر را می ی روایات، تعدّد شب از مجموعه

توان مظاهر زمانی حقیقت وسوم ماه رمضان، و شب عید فطر  را می و بیستویکم  نوزدهم، بیست

وسوم ماه مبارک رمضان است که در عالم بالا تلقّی کرد. منتهی اکملِ این مظاهر، شب بیستالقدرلیلة

لَةُالْجُهَنِی» به  ابتدا بیت اند. اهل شب سوق داده سمت آن نامیده شده و روایات درنهایت ما را به 16«لیَ ْ

وسوم هدایت کردند. افرادی اصرار کردند یک شب معیّن شود،  ویکم و بیست سه شب نوزدهم، بیست

وسوم را  ویکم و بیست فرمودند: نوزدهم اگر به احیا موفق نشدید، عیبی ندارد؛ ولی اگر دو شب بیست

ض کرد: آمد و عر اللهنشینی به مدینه خدمت رسول عرب بیابان  17احیاء بگیرید، سخت نیست.

توانم به مدینه بیایم. فرمودند: با این اوصاف، شب  شرایط من طوری است که جز یک شب نمی

                                            

 .138ص،9جبحار،مجلسی،.  15

.131ص،9جکافی،کلینی،؛106ص،3جنورالثّقلین،حویزی،.16

 .131ص،9جکافی،کلینی،؛103ص،3جنورالثّقلین،حویزی،.17



 

 12 

بالاخره اکمل لیالی قدر  اهل بیت وگونه به هدایت پیامبراین 18وسوم را بیا و احیاء بگیر. بیست

قدر باشد، سوم شب  و طورکه بیان شد، نباید تصوّر کرد اگر شب بیست شود. امّا همانمشخّص می

 اثر است. خاصیّت و بیهای دیگر بی شب

ی هم وجود دارد. ولیّ ا اند، تعبیر عارفانه درمورد اینکه چرا شب قدر را مشخّص و دقیق اعلام نکرده

ود هستندـ در سیر و سلوک خ الْفِداء مَقدَمِهِ  ارَواحُنالِتُُابِ  اللهبقیّةکه در عصر ما حضرت   اعظم خدا در هر زمان ـ

ی ماه رمضان ختم  گانه های سهشبدر یکی از  کند. در هر سال این سیرِ امامای را طی میدوره

شب، ملائکه و روح بر ولیّ اعظم خدا وسوم. در آن  ویکم، یا بیست شود؛ یا در شب نوزدهم، یا بیستمی

سال ب نوزدهم باشد؛ یکش القدرلیلةسال  شوند و آن شب قدر خواهد بود. لذا ممکن است یکنازل می

 وسوّم. سال شب بیستویکم؛ یک شب بیست

بپردازیم.  القدرلیلةی انفسی القدر بحث کردیم؛ اینک قدری به جنبهی آفاقی لیلةی جنبهتا اینجا درباره

یی وجود دارد، در جهان درون و عوالم انفسی همانطور که در بعد آفاقی، در مراتب قوس نزول، لیالی

یی وجود دارد. این لیالی باطنی مظاهر همان لیالی عالیه در عالم وجود هستند. هر  م لیالیانسان ه

تر از ی پایینبه مرتبه ی بالاتر از خود، لیل است؛ و نسبتبه مرتبه مرتبه از مراتب وجودی انسان نسبت

یدتری هم دارند. ای دارند؛ و لذا ظهور شدالعاده ها ویژگی فوقخود، یوم است. برخی از این لیل

تواند لیالی در باطن هم روشن شد و معلوم شد که چگونه در باطن هم می القدرلیلةبنابراین، مصادیق 

 قدر مطرح باشد.

 

رٌ مِنْ الَْفِ شَهْرٍ » لَةُ الْقَدْرِ خَی ْ لَةُ الْقَدْرِ؟ لیَ ْ ا لیَ ْ ا اَدرّٰاكَ مّٰ  . «وَ مّٰ

                                            

 است.بودهالجُهَنیالانصاریانیسبنعبداللهشخصایننام؛131ص،9جکافی،کلینی،؛108ص،3جنورالثّقلین،حویزی،.18
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فرماید: تو چه می رسول الله، به اسم اعظم خودشبه پیغمبر خاتم، به ، نه به من و شما،خداوند

یعنی  ؟چیستالقدرلیلةفهماند چیزی به تو چهاین است:  آنتر  ی دقیقچیست! ترجمه القدرلیلةدانی می

چه کسی به تو کنند:  گونه هم ترجمه می چیزی وجود نداشت که به تو بفهماند. برخی تسامحاً این

با  اصلاً قابل بیان نیست؛! اصلاً القدرلیلةیعنی حقیقت ؟ چیست القدرلیلة دانییاصلاً چه متو یا  فهماند؟

خواهیم  تواند در ظرف الفاظ و حروف بیاید. وقتی میتوان آن را بیان کرد؛ اصلاً نمیالفاظ و حروف نمی

اینجا ی این الفاظی که تا شود و دیگر آن حقیقت نیست. همهآن را در این ظرف بریزیم، کوچک می

صورت لفظ درآمد و به شما  کجا؟ آن حقایق تنزیل پیدا کرد تا به القدرلیلةبیان کردیم کجا، و 

لَةُ الْقَدْرِ ».رسید ا لیَ ْ ا اَدرّٰاكَ مّٰ آید و آید؛ به لفظ درنمیقدر عظیم است که به بیان درنمیآن؟ «وَ مّٰ

لَةُ الْقَدْرِ »د درنتیجه، اصلاً قابل تفهیم بیانی نیست. لذا بعد از اینکه فرمو ا لیَ ْ ا اَدرّٰاكَ مّٰ ی در ادامه؟ «وَ مّٰ

چیست. بلکه شروع کرد به بیان  القدرلیلةدانی، بیا من برایت بگویم که  سوره نفرمود حال که تو نمی

رٌ مِنْ الَْفِ شَهْرٍ ». خود لیلة القدر را نگفت که چیست؛ فرمود: القدرلیلةخواص و آثار  لَةُ الْقَدْرِ خَی ْ  . «لیَ ْ

است که  در باطن و حقیقت، به اصطلاح عُرَفا بُنیِه و صورت مُلکی یا عین ثابت محمّدی القدرلیلة

ی اسم اعظم و تجلّی اَحدی جمعی الهی است. لذا تا هنوز آثاری از خودیِ عبدِ سالک، یعنی جلوه

رآمد، تواند مشاهده کند. وقتی از خودی دبرجاست، آن حقیقت و آن باطن را نمی رسول خاتم

لَةُ »دانیم. کند؟ نمیکند. چه کسی است که مشاهده میدیگر او نیست که مشاهده می ا لَی ْ ا اَدرّٰاكَ مّٰ وَ مّٰ

ی باقی است، مشاهده الله اللّهی رسول ی هویّت رسولیعنی تا جنبهاشارهبهایننکتهدارد؛ «الْقَدْرِ؟

آید. لذا خدا هم به و به لفظ درنمیشدنی نیست  پذیر نیست؛ پس بیان دسترسی القدرلیلةحقیقت 

رفت تا اندکی ما را متوجّه عظمت آن کند.  القدرلیلةهای توضیح لفظی نپرداخت. به سراغ خاصیّت

رٌ مِنْ الَْفِ شَهْرٍ »فرمود:  لَةُ الْقَدْرِ خَی ْ   شبقدرازهزارماهبهتراست.:«لیَ ْ
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های مختلفی نقل شده است. بنا به ه گونهاینکه به چه لحاظ هزار ماه گفته شده است، در روایات ب

روند. آن بوزینگان هایی از منبر ایشان بالا میدر خواب دیدند بوزینه روایتی، پیغمبر اکرم

رفتند و مردم را شدند و از منبر آن حضرت بالا میحاکم می امیّه بودند که پس از پیغمبر بنی

وقتی از خواب برخاستند، از اینکه چنین اتّفاقی خواهد  کردند. حضرت رسولگمراه و اغواء می

ی قدر را سوره شدّت محزون بودند. خدای متعال در تسلّی این حزن و اندوه رسول الله افتاد، به

کنم  که از الف شهر یعنی از هزار ماه برتر القدری به تو و به امّت تو عطا مینازل کرد و فرمود: من لیلة

امیّه درست هزار ماه شد. فرمود: ای پیغمبرِ ما محزون نباش؛ به تو مت بنیی حکواست. دوره

را  القدرلیلةخداوند  19امیّه ارزشمندتر است.کنم که از هزار ماه دوران حکومت بنیعطا می یالقدرلیلة

 القدرلیلةها نیز در آن نیست. چون اگر در آن ماه القدرلیلةجای آن هزار ماه عطا کرد؛ هزار ماهی که  به

معناست. یک شب قدر از هزار ماهی که در آنها شب قدر وجود ندارد بهتر است.  باشد، این مقایسه بی

امیّه است، چه در عالم باطن و چه در عالم ظاهر. در  وجود ندارد، لیالی بنی القدرلیلةهایی که در آن ماه

جود ندارد  و این دو عالَم، یعنی عالم طبع و و القدرلیلةعالم طبع یا طبیعت و در عالم اجنّه و شیاطین 

امیّه که گفته شده  های منسوب به بنیاند. مقصود از ماهامیّهعالم اجنّه و شیاطین، همان عوالم بنی

 وجود ندارد، همین دو عالم است. القدرلیلةاست در آنها 

اسرائیل بود که  م، در بنینا نقل شد که عابد بزرگی، شمسون  بنا به یک روایت، برای پیغمبراکرم

این را شنیدند، به خداوند  هزار ماه شمشیر بر دست، در راه خدا قیام کرد. وقتی رسول خدا

پذیر بود. امّا عمرهایی که برای امّت من  عرضه داشتند: ای کاش برای امّت من هم چنین چیزی امکان

دیک هشتادوچهار سال( جهاد کند یا تر از آن است که کسی بتواند هزار ماه )نز قرار دادی، کوتاه

آرزو  باشند. پیامبراسرائیل عمل زیادی داشته  توانند مثل آن عابد بنیی قیام باشد؛ درنتیجه نمی آماده

                                            

 .134ص،9جکافی،کلینی،؛100ص،3جنورالثّقلین،حویزی،.19
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کردند فضیلت آن عابد برای امّت اسلام قابل دستیابی باشد. در روایت است که بعد از این آرزو، خدای 

رٌ مِنْ الَْفِ شَهْرٍ »مود: ی قدر را نازل کرد و فرمتعال سوره لَةُ الْقَدْرِ خَی ْ شب قدر از هزار ماهی که عابد ؛ «لَی ْ

شب را در اسرائیل شمشیر برداشت و در راه خدا جهاد کرد، بالاتر است. اگر امّت تو همین یک  بنی

زش . ار20مسیر بندگی و طاعت حقّ قیام کنند، ارزش آن بیشتر از هزار ماه قیام و جهاد آن عابد است

رشد معنوی این امّت در عبادت شب قدر،  بیشتر یعنی سازندگی بیشتر. به برکت پیغمبر خاتم

 بیشتر از رشد معنوی آن عابد در هزار ماه، یعنی هشتادوچهار سال است.

(اشارهاستماه)شَهْر و کند؛عدد کامل است و عدد کامل از کثرت حکایت می (هزار) الَْف اشارهکردیمکه

همچنانکهگفتیم،ولیّاعظمخداست؛ الْقَدْر لَةُ لیَ ْ   ی مخلوقات.یعنی همه الَْفِ شَهْرٍ انواعموجودات.بنابراینبه

رٌ مِنْ الَْفِ »توان فهمید که است. حال می ی محمدیّهی شریفهبُنیِهانسانکاملاست؛ لَةُ الْقَدْرة خَی ْ لیَ ْ

 ی موجودات بهتر است.ز همهیعنی ولیّ اعظم خدا، انسان کامل ا «شَهْرٍ 

به اعتبار بطون و مخفی بودن اسم اعظم در وجودشان، و محتجب بودن حقّ با  پیامبراکرم

لَةُ ی شؤونش در وجودشان،  همه هستند. چون حقّ در ایشان مخفی است، لیل است؛ شب  الْقَدْر لیَ ْ

کرد و اسم جامع حقّ  ظهور مخفی است. و به اعتبار اینکه شمس حقیقت از وجود پیغمبراکرم

است. به  الْقَدْر يَ وْمُ  اللهطالع، بارز و ظاهر شد، وجود رسول اللهمتعال از افق تعیّن رسول 

لَةُ اعتبار مخفی شدن،   الْقَدْر يَ وْمُ است؛ کما اینکه پیغمبر هم  الْقَدْر يَ وْمُ و به اعتبار ظاهر شدن   الْقَدْر لیَ ْ

 قیامت است.  الله . قامت رسولالْقِیّٰامَة يَ وْمُ هستند و هم 

ی اسماء، اسم اعظم است. و مبدأ است. لذا مبدأ همه يَ وْم ،شَهْرآید؛ مبدأ  یا ماه از روزها پدید می شَهْر

 است.  ی مخلوقات، وجود مقدّس پیغمبر خاتمهمه

                                            

.113ص،3جنورالثّقلین،حویزی،.20
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اِستجنان و مخفی ی با حقیقت انسان کامل چه سنخیّتی دارد و اینکه جنبه القدرلیلةحال که فهمیدیم 

لَةُ  شود که از ایشان بهبودن حقیقت اسم اعظم در وجود انسان کامل سبب می تعبیر کنیم، آیات  الْقَدْر لیَ ْ

لَةُالْقَدْرو روایاتی که اشاره دارد به اینکه  شود. است، هم معنا می  ی زهراوجود مقدس فاطمه لَی ْ

 خوانم.چند نمونه از این آیات و روایات را برایتان می

لَةِ الْقَدْرِ   إن ّٰا أنْ زَلْنّٰاهُ فِي»فرماید:  ی قدر میخداوند در سوره   فِي  اِن ّٰا انَْ زَلنّٰاهُ »فرماید:میی دخان سورهودر،«لیَ ْ

لَةٍ مُبّٰاركََةٍ  لَةُ پس  21؛«لیَ ْ است.  ی مبارکه است. ازطرفی مبارکه یکی از اسماء حضرت زهرالیله الْقَدْرلَی ْ

 آنی بحث.این شاهد قر

لَةُ فّٰاطِمَةُ وَ الْقَدْرُ الل ّٰهُ »فرمودند:  وأما شاهد روایی. امام صادق . فاطمه است و قدر الله استلیله:«الَْلَّی ْ

لَةُ بنابراین  ا فَ قَدْ اَدْرَكَ   مَنْ عَرَفَ فّٰاطِمَةَ حَ َّ »ی خدا. سپس فرمودند: یعنی فاطمه الْقَدْرلَی ْ لَةَ   مَعْرفَِتِهّٰ  :«الْقَدْرِ لیَ ْ

لَةُ گونه که حقّ معرفت فاطمه است، بشناسد، را آن هرکس فاطمه لَةُ . چون را درک کرده است الْقَدْرلَی ْ -لَی ْ

 ی زهرارا باید درک کرد و حقیقتی است که باید به آن واصل شد. کسی که به معرفت فاطمه الْقَدْر

لَةُ نائل شود، در واقع، به  لَةُ خود  ست؛ چون فاطمها نائل شده الْقَدْر لَی ْ است. آن حقیقت اعظم  الْقَدْر  لَی ْ

است. روایات متعددی داریم که  لیَْل مُستَجِنّ و مخفی است و لذا فاطمه در وجود فاطمه

است؛ چون مخفی است؛ سرّ عالم وجود است. در  ی زهرادر قرآن، فاطمه لیَْلفرمودند مقصود از 

ا»فرمودند:  ی روایت است که امام صادق ادامه یَتْ فّٰاطِمَةُ لَِْنَّ الْخَلَْ  فُطِمُوا عَنْ مَعْرفَِتِهّٰ نام  22:«اِنَّّٰما سُمِّ

                                            

.0یآیهدُخان،یسوره.21
ا اَدْرّٰاكَ مّٰ ا لَیلَ ةُ الْقَ دْرِ   وَ قَولهُُ است:آمدهحدیثاینیادامهدر.381صفرات،تفسیرکوفی،؛13ص،90جبحارالانوار،مجلسی،.22 وَ مّٰ

رٌ مِنْ الَْفِ شَهْرٍ يَ عْنِي خَیرٌ مِنْ اَ  ؛ تَ نَ  زَّلُ الْمَلٰئِكَ ةُ وَ ال رُّوحُ فیه ا وَ الْمَلٰئِكَ ةُ الْمُؤمِنُ ونَ الَّ ذينَ يَملِكُ ونَ عِلْ مَ  الْمُؤمِنینَ   لفَ مُؤمِنٍ وَ هيَ أُمُّ لَیلَةُ الْقَدْرِ خَی ْ

 .جرِ يعَني حَت ىّٰ يَخرُجَ الْقائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ وَ الرُّوحُ الْقُدُسُ هِيَ فاَطِمَةُ؛ باِِذنِ ربَِّهِم مِن كُلِّ اَمرٍ سَلٰمٌ هيَ حَت ىّٰ مَطلَعِ الْفَ 
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راهی به معرفت  23ی مخلوقات از معرفت او بریده شدند.دختر پیامبر فاطمه نهاده شد؛ زیرا همه

ا اَدرّٰاكَ »برای خلق قابل دستیابی نیست:  القدرلیلةطورکههماننیست؛  فاطمه لَةُ الْقَدْرِ  وَ مّٰ ا لیَ ْ  .«مّٰ

ا قَ وْلهُُ »فرمایند:  می در روایت دیگری است که امام صادق رٌ مِنْ   وَ اَم ّٰ لَةُ الْقَدْرِ خَی ْ   شَهْرٍ يَ عْنِي  الَْفِ   لیَ ْ

 این سخن خداوند که فرمود شب قدر از هزار ماه بهتر است، یعنی فاطمه.24:«فّٰاطِمَةَ 

روایتی نقل کنیم؛  نیز بود. حال از پدر بزرگوار آن حضرت، امام باقر این روایات از امام صادق

لَةُ الْقَدْرِ   اِنَّ فّٰاطِمَةَ هِيَ »فرمودند:  فاطمه همان شب قدر است.25:«لیَ ْ

بخشی از آن را نقل روایتشدهاستکه، حدیثی طولانی کافی، باب مولِد امام کاظم الحُجّةدر کتاب 

حم؛ وَ الْكِتّٰابِ »پرسد: میرسد و از ایشانمی مت امام موسی کاظمکنیم. فردی نصرانی خد می

ا يُ فْرَقُ  هّٰ لَةٍ مُبّٰاركََةٍ اِن ّٰا كُن ّٰا مُنْذِرينَ؛ فِی ْ ا فِي 26؛« اَمْرٍ حَكِیمٍ   كُلُّ    الْمُبِینِ؛ اِن ّٰا انَْ زَلْنّٰاهُ فِي لیَ ْ ا تَ فْسِیرُهّٰ تفسیر ؛؟ الْبّٰاطِنِ   مّٰ

بریم که آیات قرآن تفسیر باطنی هم دارند  جا پی میدخان چیست؟ از همینی  باطنی این آیات سوره

ا حم فَ هُوَ مُحَمَّدٌ » نامند. که آن را تأویل یا تأویل عرفانی می الَ: اَم ّٰ وَ هُوَ فِي كِتّٰابِ هُودٍ الَّذِي انُْزِلَ فَ قّٰ

قُوصُ الْحُرُوفِ  است و   اسلام، حضرت محمّد همان پیغمبر حمحضرت فرمودند:  «عَلَیْهِ وَ هُوَ مَن ْ

در کتاب هود که بر او نازل شد، آمده است و حروفی که آن کتاب با آن لفظحماسم پیغمبر اسلام با 

با حروف ناقص  حمبه  کمال حروف عربی نیست یا  نازل شده، ناقص است؛ یعنی حروف کتاب هود

کتاب مبین همان امیرالمؤمنینامّاو« رُالْمُؤمِنینَ عَلِي  و اَمَّا الْكِتّٰابِ الْمُبینِ، فَ هُوَ اَمی ْ » ذکر شده است.

                                            

 است.شیرازبچّهبریدنوبازگرفتنمعنیبهفَطْم.23
 .641صالآیات،تأویلاسترآبادی،؛46ص،03جبحارالانوار،مجلسی،.24
قدر.یسورهتفسیرقرآن،تفسیرکوفی،ابراهیمبنفرات.25
 .9-1آیاتدخان،یسوره.26
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امٍ مُبِینٍ هم مقصود از یسی )در سوره است. علی اطِمَةُ »( 28است. امیرالمؤمنین27إمّٰ لَةُ فَ فّٰ  وَ اَمَّا الْلَّی ْ

ا  هّٰ ا يُ فْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِیمٍ، يَ قُولُ: يَخرُجُ مِن ْ ا قَ وْلهُُ: فِیهّٰ خَیرٌ كَثِیرٌ، فَ رَجُلٌ حَكِیمٌ، و رَجُلٌ حَكِیمٌ، و رَجُلٌ وَ اَم ّٰ

و امّا شب، فاطمه است و این سخن خداوند که فرمود: در آن شب هر امر مستحکم و 29:«حَكِیمٌ 

شود؛ مرد  شود، یعنی از فاطمه خیر کثیری خارج میحکیمی به صورت تفکیک، ایجاد و مشخّص می

 پس از او مرد حکیمی. حکیمی و پس از او مرد حکیمی و

لَةُ الْقَدْررا با حقیقت  بنابراین، روایات متعدّدی وجود دارد که حقیقت فاطمی اند؛ که  یکی دانسته لَی ْ

 به ذکر چند نمونه از آنها اکتفا شد.

توان برداشت تمثیلی کرد. خداوند راجع به در همین ارتباط، با استفاده از یک تعبیر قرآنی نیز می

 الامین یا جبرئیل قرآن را بر قلب تو نازل کرد.روحُ 31:«قَ لْبِكَ   نَ زَلَ بِهِ الرُّوحُ الَْْمِینُ عَلىّٰ »:فرمود نزول قرآن

 کاشته شد؛ از آن چه رویید؟ پیغمبراکرماللهبنابراین تخم وحی در زمین قلبِ رسول

ادِی»فرمودند:   .ی دل من استفاطمه میوه 31:«فّٰاطِمَةُ ثَمَرَةُ فُ ؤّٰ

 

یعنی شب حسابرسی و سنجش. دو دهه از ماه رمضان گذشته است. ماه  القدرلیلةشاید به لحاظی هم،  

خواست چیزهایی را در وجود انسان محقّق ی ماه مبارک میکرد؛ روزهمبارک اهدافی را دنبال می

و سالک را خواست جهاد اکبری بشود خواست تقوا ایجاد کند،اگر صبر بود، میکند.اگر صیام بود، می

خواست سالک الی الله را به مقام شهود برساند. چون روزه به به موت نائل کند، و اگر سیاحت بود، می

کُتِبَ عَلَیْکُمُ »هر سه تعبیر در قرآن کریم ذکر شده است. از روزه هم تعبیر به صیام شده است: 
                                            

.10یآیهیس،یسوره.27
 .43صالاخبار،معانیو163صامالی،صدوق،.  28

 .014ص،09جبحارالانوار،مجلسی،؛964ص،1جکافی،کلینی،.29
.149و140آیاتشعراء،یسوره.31
.931ص،19جالشّیعة،وسائلعاملی،حرّ؛09ص،90جو190ص،00جبحارالانوار،مجلسی،.31
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ةِ وَ اسْتَعِینُوا باِلصَّبْ »و هم تعبیر به صبر شده است:  00«الصِّیّٰامُ  و هم تعبیر به سیاحت شده  00«رِ وَ الصَّلّٰٰ

اتِ »:است ائِحّٰ ائِحُونَ وَ الس ّٰ خواست های بزرگ را داشت. روزه میپس روزه ماه رمضان این هدف 09«وَ الس ّٰ

انسان با  (35لَعَلَّکُمْ تَ ت َّقُونَ )خواست انسان را انسان با تقوا کند: انسان را به این مراتب برساند. روزه می

ی انسانی که کنترل بر نفس دارد. اگر یک ماشین سرعتش خیلی زیاد شود، کنترل آن از تقوا یعن

برد؛ ماشین است که راننده شود و دیگر این راننده نیست که ماشین را راه میاختیار راننده خارج می

بزند و سرعت برد. راننده برای اینکه بتواند دوباره کنترل ماشین را به دست بگیرد، باید ترمز را راه می

-های جسمانی، نفسانی، شهوانی و غضبیمان طوری افراط می را پایین بیاورد. ما گاهی اوقات در جنبه

برند، برویم؛ خواهد جایی که آنها ما را میگیرند. ما دلمان نمیکنیم که آنها کنترل ما را به دست می

برد. برای اینکه ؛ غضب دارد ما را میبردامّا دیگر کنترلمان دست خودمان نیست. شهوت دارد ما را می

گوید: نخور؛  دوباره کنترل خود را به دست آوریم، باید ترمز بزنیم. ماه رمضان ماه ترمز زدن است. می

نیاشام؛ با محرم خودت هم نزدیکی نکن و ... . حتی چیزهایی را که حلال هم هست، استفاده نکن. 

ها؛ کنترلت دست خودت نیست. خودت هم زجر امروی تو حرچون سرعتت طوری شده که راحت می

رسد. تقوا یعنی این کنترل داشتن بر خود. این اقلّ توانی؛ زورت به خودت نمیکشی، امّا نمیمی

 ی روزه به معنای صیام است.  فایده

صبر ناظر بر جهاد اکبر، جهاد با نفس است. فرد اگر به این میدان وارد شده و پیروز شود، به موت 

آورد؛ لذا از آن شود و سر از ملکوت عالم در میرسد و وقتی به موت رسید، از عالم مُلک خارج می می

                                            

.180یآیهبقره،یسوره.32

.93یآیهبقره،یسوره.33

 .110یآیهبقره،یسوره.34

 .180یآیهبقره،یسوره.  35
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ی روزه به معنای صبر اگر به موفقیت دست پیدا کند، به پس ملکوت عالم را خواهد دید. در مرحله

 چنین ثمراتی  خواهد رسید. 

اش برپا پیروز شد، قیامت عظمای انفسیه ی روزه به معنای سیاحت به موفقیّت رسید واگر در مرحله

شود؛ نه ملکوت و جبروت عالم. ملکوت را پس از و به شهود خود حقّ متعال نائل می 36شود.می

پیروزی در جهاد اکبر دیده بود و جبروت را زمانیکه قیامت کبرای وجودش برپاشده بود، دیده بود. 

اش برپا شد و وقتی قیامت کبرایش برپا شد،  هوقتی در جهاد اکبر پیروز شد، قیامت وسطای انفسی

ای است که قیامت عظمای ی سیاحت مرحلهجبروت را هم دید و با جبروتیان هم افق شد. اما مرحله

بیند و به شهود حق متعال نائل شده است.  اش برپا شده و حالا خود حق متعال را دارد میانفسیه

ائِمِ فَ رْ »لذاست که در حدیث داریم:  اءِ لَلص ّٰ اءِ ربَِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ )عِنْدَ لِقّٰ فْطّٰارِ وَ فَ رْحَةٌ عِنْدَ لِقّٰ حَتّٰانِ: فَ رْحَةٌ عِنْدَ الِْْ

ی افطار، و دیگری دار دو خشنودی و شادمانی وجود دارد. یکی خشنودی در لحظهبرای روزه 37«الل ّٰهِ(

ها استفاده کنید و یک بار که از پذیراییروید بار به میهمانی می . شما یکی لقاء خداوند عزّوجلّلحظه

فَ رْحَةٌ عِنْدَ »شود؛ هم خانه را ببینید. در ضیافت الله هر دوی اینها نصیبت میروید که صاحبهم می

فْطّٰار اءِ الل ّٰه»شوی و هم که پذیرایی می «الِْْ  بینی. خوشا به حالت! خانه را میکه صاحب «فَ رْحَةٌ عِنْدَ لِقّٰ

است که بنشینی حساب کنی، اندازه بگیری، ببینی اینگونه شدی؟ بیست روز از ماه  زمانی القدرلیلة

آوردی؟ لذا یک معنای رمضان گذشت؛ چه شدی؟ به کجا رسیدی؟ عزیز دل من! سر از کجا در

 تواند این باشد. هم می القدرلیلة

                                            

طهور،شرابطیّب،مهدیبه:)ن.ک.دارد.وجودعظمیقیامتیکوکبریقیامتیکوسطی،قیامتیکصغری،قیامتیک . 36

 .93-90ص

 .99ص،1جخصال،صدوق،و13ص،9جکافی،کلینی،.37
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رفتی و مقایسه کردی با انسان ی خودت را اندازه گوقتی است که قدّ و اندازه القدرلیلةبه تعبیر دیگری 

ای است که هر سالکی، هر مؤمنی و هر انسانی به قدر و عظمت مقام انسانیّت،  کامل. لیلة القدر لیله

ی امروز خود شود. وقتی به آن قدر پی برد و قدر انسانیت خود را شناخت، آن را با قد و اندازهعارف می

 بها بهره ببرد. از این فرصت گرانمقایسه کند؛ ببیند چه کرده؛ چقدر توانسته 

را که خدا  القدرلیلةواقعی کنیم. یعنی حقیقت  القدرلیلةرا  القدرلیلةامیدواریم خدا توفیق دهد این 

توفیق داد اندکی و بسیار ناقص و دست و پا شکسته، به آن اشاره کنم، دریابیم؛ درنگ کنیم؛ وإلاّ 

این ماه رمضان هم مثل آنها. اینکه ماه رمضان بر ما بگذرد،  چقدر ماه رمضان های متعدد بر ما گذشت؛

شود عزیز دلم! چقدر حقیقت ماه رمضان در وجود ما محقق شد؟ چقدر اهداف ماه رمضان کاری نمی

ات را جبران کنی. فرصت از توانی گذشتهمی القدرلیلةگویند در در وجودمان محقق شد؟ لذاست که می

ای؟ خیلی ضرر بینی مفت باختهای؟ از دستت رفت؟ میت. بهره نبردهدست رفته قابل جبران اس

رٌ مِنْ الَْفِ شَهْرٍ »ای؟ راه باز است عزیزم! کرده لَةُ الْقَدْرِ خَی ْ  شود.اش جبران می همه القدرلیلة. بیا؛ در «لیَ ْ

  

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ

 


